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دیویــد والتنــر توِیز - مترجــم: عماد 
پورشــهریاری | میلیون ها گونه  از دست رفته 
حشــرات را با هیچ پولی نمی تــوان جبران کرد. 
پــول نمی تواند برای من عشــق، گرده افشــانی، 
عســل، غذا و رابطــه پیچیــده و پویــا در برابر 
حشــرات، گیاهان، خاک و گازهــای گلخانه ای 
بخرد. وقتی گونه های حشــرات از بین می روند، 
ارکستر جادویی و رمزآلود جیرجیرک ها خاموش 
خواهد شد و درخت ها، لاک پشــت ها، ماهی ها و 
پرنده ها چرخه تولیدمثل و غذای خود را از دست 
می دهند. پرنده های حشره خوار ناپدید می شوند. 
گل ها یک بار شــکوفه خواهنــد داد و بعد پژمرده 
می شــوند و از بین می روند. به یک باره زنبورهای 
عسل نیســت می شــوند، پروانه های سلطنتی یا 
سوسک های سرگین غلتان از بین می روند و سهم 
آنها در این چرخــه قابل بازگشــت نخواهد بود. 
حشره کش ها و کودشــیمیایی ممکن است چند 
فصلی ذرت و سویا و کانولا را تضمین کنند اما این 
حشره کش ها تنها رضایتی مقطعی، کوتاه مدت و 

موقت در آشپزی ایجاد خواهند کرد.
مهندس محیط زیستم. پریمالات ها در مقاله ای 
علمــی در  ســال 2011 با عنــوان »تولید غذای 
بهره ور برای کاهش گرمایــش جهانی و تخریب 
محیط زیست: اســتفاده از حشــرات خوراکی« 
می نویسد: »نکته بشدت کنایه آمیز این است که 
هرســاله در سراســر جهان برای کشتن حشرات 
کــه دارای 75 درصد پروتیین حیوانی هســتند، 
میلیون ها روپیه هزینه می شــود تا از محصولاتی 
که تنها دارای 14 درصــد پروتیین گیاهی دارند، 
محافظت شــود.« این درحالی است که سیستم 
جهانی کشــاورزی یا همان اقتصاد به مفهوم کلی 

بر پایه کنایه ها اداره نمی شود.
چطور می توانیم به طور عملی و نه صرفا در قلب 
و ذهن مان، تجربه ناخوشایند با حشرات را تغییر 
دهیم؟ عده ای همین  الان هم ملخ می خورند، در 
نگاه اول شــاید این طور به نظر برسد که این کار 
یک استراتژی برای کنترل آفت بدون استفاده از 
حشره کش ها است. این اســتراتژی کمی ناپخته 
و خام به نظر می رسد. به اســتثنای برخی موارد، 
خوردن حشــرات در کنترل آنها تاثیری ندارد. با 
این حال برای تحقیق در روش های غیرسمی در 
مدیریت روابط انســان- حیوان- حشرات همین 

استثناها نیز ارزش بررسی دارد.
در دهــه 1970 در تایلند نوعــی ملخ در مزارع 
ذرت شیوع پیدا کردند. درحالی  که اسپری کردن 
آفت کش از طریق هوا با شکست روبه رو شد، دولت 
مردم را به خوردن آنها تشویق کرد و حتی دستور 
پختی هم منتشر کرد. امروزه نمونه سرخ شده این 
نوع ملخ محبوبیت زیــادی دارد و این گونه دیگر 
یک آفت جدی نیســت، حتی کشــاورزان مزارع 
ذرت نیز به خاطر تولید غذای این حشــرات پول 
بهتری هــم دریافت می کنند. غــذا؟ آفت؟ بله و 
بله. مطمئنا 50 ســال خوردن ملخ برای سلامتی 
همگان بهتر از 50 سال همنشینی با آفت کش ها 

است.
حدود 80 گونه ملخ در سراســر جهان مصرف 
خوراکــی دارند. اگرچــه میزان مــواد مغذی در 
گونه های مختلف متفاوت اســت اما بســیاری از 
ملخ ها، )در وزن خشــک( حــدود 60 پروتیین، 
13 درصد چربی دارند که این میزان هم راســتای 
گاوها و سوسک هاست و منبع فوق العاده ای برای 
تغذیه بشر است. حشرات منبع غذایی »غریبی« 
برای بسیاری به حســاب می آیند اما تاریخچه ای 
طولانی درباره خوردن ملخ ها در سراســر جهان 
وجود دارد. مطالعه بر مدفوع های انســانی در غار 
لیک ســاید در یوتای آمریکا نشــان می دهد در 
4500 ســال پیش، بســیاری از قبایل شکارچی 

گاهی  اوقات ملخ می خوردند.
میلیون ها ملخ در فصل هایی مشــخص با سطح 
دریاچه نمک یوتا برخــورد می کردند. آنها در آب 
شــور دریاچه نمکی و در آفتاب خشک و آب آنها 
را ماننــد رســتورانی مجلل به ســاحل می آورد. 
مطالعات قومی تاریخی و جغرافیایی اخیر نشــان 
می دهد در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
ملخ هــا و جیرجیرک ها بخشــی از رژیم غذایی 

برخی از افراد بومی آن منطقه بوده اند.
به همیــن خاطر وقتی درباره خســارات حمله 
ملخ ها و نابودی بخش وســیعی از ماداگاسکار در  
سال 2012 و  ســال پس از آن مطلبی می خوانم، 
ذهنم ناخودآگاه به ســمت ســوپ های پاییزی و 
نان های کشمشی کشــیده می شود. فکر می کنم 
مردم می توانســتند ملخ ها را بخورند؛ چراکه نه؟ 
البته می توانستند اما نه به این سادگی. دسته های 
حریص ملخ ها شــالیزارهای برنج و مراتع را نابود 
کردند و باعث ایجاد قحطی شدند و امنیت غذایی 
13 میلیون نفــر را به خطر انداختند. موسســات 
دولتی و بین المللی حشره کش ها را روی آفت های 
گرسنه اســپری می کردند که طی آن یک منبع 
غذایی احتمالی آلوده می شــد. برخی از کودکان 
ملخ ها را با پشــه بند یا با دست می گرفتند، آنها را 
غرق، برشته یا ســرخ می کردند. برخی کشاورزان 
توضیــح می دادند کــه ملخ هــا می توانند منبع 
غذایی خوبی باشــند اما آنها را به خوبی برنج در 
انبار نگهداری نمی کردند. این غذاها فاسد شدند. 
واکنشــی جامع و کلی به ملخ ها وجود نداشــت. 

برای چنیــن کاری باید با چالــش توقف آفت و 
درعین  حال توســعه روش های نویــن پرورش، 
ذخیره و نگهداری ملخ برای مصرف غذایی روبه رو 
شــد. با توجه به فرهنگ جوامع پسااستعماری و 
حس شرم گونه ای که ممکن است افراد از خوردن 
حشــرات در برابر اروپایی ها حــس کنند، تبدیل 
حشرات به منبع غذایی، نیازمند تلاش و شجاعت 
افراد و صحبت با کشــاورزان، بزرگترها، آشپزها، 
کودکان و بررسی مجدد و گســترده برای ایجاد 

فناوری های کاربردی و خلاقانه است.
در توصیف لاک وود از آفت ملــخ آمریکایی، او 
به کشاورزانی اشــاره می کند که در ابتدا به خاطر 
پروارشــدن مرغ و خروس هایشــان از این ملخ ها 
خوشــحال بودند. مرغ ها و بوقلمون های آنها اما از 
پرخوری از پا درمی آیند و خوشــحالی آنها ادامه 
پیدا نمی کند. کشاورزان چنین ضیافت مرگباری 
را با دادن کمی گندم به مرغ ها و بعد رهاکردن در 
میان ملخ ها مدیریت کردند، اما با این حال تعداد 
ملخ ها بسیار زیاد بود! بسیار زیاد! کشاورزان بعدتر 
اعلام کردند که گوشــت و تخم این پرنده ها قابل 
خوردن نبوده و بوی تنــد و روغن مانندی از آنها 
تراوش می کرده. مقدار زیادی از اجســاد درحال 
فساد و متعفن در ساحل، تالاب و رودخانه ها رها 
شدند. دوباره این سوال مطرح می شود که بهترین 
روش بــرای پــرورش و نگهداری ایــن غذاهای 
بادآورده که یکی از مشــکلات بشــر یکجانشین 
در 10 هزار  ســال اخیر بوده، چیســت؟ تاریخی 
طولانــی از تخمیــر، نمک زنی، شــیرین کردن، 
فریزکردن، خشــک کردن، وکیوم کردن و اخیرا 
بهسازی ژنتیکی محصولات تازه، برای نگهداری 
بیشــتر وجود دارد. فکر می کنم که باید نگاهمان 
به حشــرات به عنوان غذا جدی تر شود تا بتوانیم 
مانند گنــدم، نان ها و محصولات خشــک و تازه، 
مشــکلات انبار و نگهداری از حشرات را هم حل 
کنیم. در آمریــکای پیش از هجــوم اروپایی ها، 
برخی از قبایل بومی از ایده مبتکرانه »کیک میوه 
بیابانی« اســتفاده می کردند. آنها حشرات، میوه 
درخت کاج و توت ها را با هم ترکیب می کردند و به 
شکل خمیری درمی آورند و آن را زیر نور خورشید 
خشــک می کردند. قبیله  هانی لیک پایوت از ملخ 
و جیرجیرک خشــک سوپ درســت می کردند. 
ژاپنی ها از زنبورهای ســرخ ، ترشــی و نوشیدنی 
درســت می کنند. اروپایی ها و آمریکایی ها هم در 
تهیه نوشیدنی با کمک زنبورهای عسل تجربیاتی 
دارند. فهرســت روش های نگهداری از حشــرات 

مطمئنا بسیار طولانی است.
در مکزیــک، برخــی از گونه های ملــخ آفتی 
جدی برای ذرت، حبوبــات، یونجه، کدو و باقلا به 
شــمار می روند. از دهه 1980 تاکنون کشاورزان 
با اســتفاده از آفت کش های ارگانوفسفات تلاش 
کرده انــد این آفــات را کنتــرل کنند )بیشــتر 
پاراتیون و مالاتیون که هر دو تا نسبتا برای انسان 
غیرسمی هســتند(. علاوه بر این ملخ ها در سنت 
500 سال پیشِ آزتک ها منبع غذایی بودند، حتی 
امروزه هم در بین ماه می  و ســپتامبر، کشاورزان 

اهل ســانتا ماریــا زاکاتپِِک پیش از غــروب وارد 
مزرعه می شــوند، آنها می تواننــد هفته ای 50 تا 
70کیلوگــرم ملخ بگیرند که ســالانه 75 تا 100 
تن می شــود. فروش این ملخ ها برای هر خانواده 
سالانه 3 هزار دلار درآمد دارد که بخش عمده ای 

از درآمد این افراد است.
این هــا برای همه کشــاورزان خوب اســت اما 
کشاورزی که به دنبال کنترل آفات است، چطور؟ 
دو محقق از دانشگاه ملی مکزیک به دنبال پاسخ 
می گردند. در طول دو ســال اول قرن حاضر، رنه 
سریتوس و زنو کانو سانتانا موقعیت هجوم ملخ ها 
به مزارع سم پاشی شده و موقعیت ملخ های حاضر 
در مزارعی به طور دستی پرورش داده می شوند را 
با یکدیگر مقایسه کردند. اگرچه هجوم ملخ ها به 
مزارع سم پاشی شده کمتر بود اما این دو محقق به 
این نتیجه رسیدند که کنترل مکانیکی همچنان 
می تواند هجوم آفات را به سطوحی قابل مدیریت 
کاهش دهد و عــلاوه بر حفــظ 150دلار هزینه 
ســالیانه خرید آفت کش، درآمدهای بیشتری را 

برای روســتا به همراه داشته 
باشــد و خطر آلودگــی آب و 
خاک را کاهش دهد، همچنین 
تأثیرات منفــی احتمالی روی 
گونه های غیرهدف را نیز از بین 
مکانیکی  کشــاورزی  می برد. 
به علت ایجاد هماهنگی میان 
اجتماعی  مزایای  کشــاورزان 
خاص خود را دارد. بانک جهانی 
از چنین ارتباطاتــی به عنوان 
سرمایه اجتماعی یاد می کرد، 
آن هــم در منطقــه ای کــه 

مشــکلات اجتماعی، مشکلی جدی است، چنین 
مواردی صرفا یک مزیت جانبه ای نیستند.

در طولانی مــدت، مــا بــه چنیــن التزام های 
جایگزینــی نیاز داریــم، سیســتم های پیچیده 
زیســت بوم های اجتماعی در برابــر هجوم آفات 
مقاوم تر هســتند اما پرورش آنهــا نیازمند تغییر 
عقیده درباره نحوه زندگی ماست. در این بین، آیا 
ما می توانیم روشی حتی ناخوشایند برای زندگی 

در کنار حشرات پیدا کنیم؟ 
یکی از روش های شناخته شــده و آزموده شده 
برای کنترل جمعیت حشــرات با کمترین میزان 
آسیب در مقیاس های کوچک تر کاشت همنشین 
و در میان کشــاورزان صنعتی تر کاشت مخلوط 
نامیده می شــود. بیــش از 1500گونــه گیاهی 
ویژگی های حشره کشــی دارند، حتــی گیاهان 
غیرآفت کــش نیز می تواننــد زمیــن را در برابر 
تکثیر آفات مقاوم تر کنند. روش دیگر واردکردن 
حشــره ای دیگر برای شــکار یا از بین بردن آفات 
اســت. اخیرا از فرومون ها، اصلاحــات ژنتیکی و 
پخش کردن موســیقی با ریتم خاص نیز استفاده 

شده است.

کشــاورزی  هزار  ســال پیش از آفت کش های 
صنعتی وجود داشــته اســت. گــزارش آکادمی 

ملــی علــوم آمریــکا در 2013 نشــان می دهد 
که کشــاورزی در چین به 20  هزار  ســال پیش 
بازمی گــردد. درختان مرکبــات احتمالا دو  هزار 
سال پیش کاشت شده اند. نارنگی که بین کودکان 
ســرزمین های زمســتانی کانادا به پرتقال ژاپنی 
معروف اســت، در ابتدا از شــمال هنــد یا چین 
جنوبی به جنوب شرق آسیا رفته و از آن جا به اروپا 

و سراسر جهان پخش شده است.
کاشت هزاران  سال درختان مرکبات در کشوری 
که مهد حشره شناسی است، قطعا باعث مواجهه 
کشــاورزان چینی با آفات و کنترل غیررســمی 
آفات شــده اســت. برای مثال آنها می دانستند 
سوســک های بدبوی مرکبــات، معدنچی برگ 
مرکبــات، کرم های صــد پای برگ خوار و شــته 
به لیمو، پرتقال، نارنگی و گریپ فروت های چینی  
حمله خواهند کــرد. چینی ها بدون دسترســی 
بــه مالاتیــون، اســتامی پراید، ســی هگزاتین 
+ تترادیفــون، متیداتیون، اســپینوزاد و ســایر 
ســلاح های مدرن در جنگ با حشــرات، تلاش 
می کردند به جای از بین بردن 
ســریع با آن کنار بیایند. شاید 
آنها کتاب هنر نبردِ سان تی زو 
که سال ها پیش از میلاد مسیح 
زندگــی می کــرده را خوانده 
باشــند: »عالی ترین هنر نبرد، 
بدون  دشــمن  مطیع ساختن 

جنگیدن با او است.«
کشــاورزان چینی نخستین 
افرادی هستند که از حشرات 
برای کنترل ســایر حشــرات 
حــدود  کردنــد.  اســتفاده 
1700 ســال پیش، آنها دریافتند کــه گونه ای از 
مورچه های زرد گونه های متفاوت و گســترده ای 
از حشــرات گیاهخوار را می خورند. در ابتدا آنها 
در طبیعت به دنبــال آشــیانه های این مورچه 
می گشــتند و آنهــا را جمــع آوری می کردند. 
کشــاورزان بعدتر متوجه شــدند اگر پل هایی از 
جنس بامبو میان درختان ایجــاد کنند، با ورود 
چند مورچه به چنــد درخت مورچه ها خود تمام 
باغ را اشــغال خواهند کرد. زمســتان اما ایجاد 
دردســر می کرد و مورچه ها تحمل هوای سرد را 
نداشــتند. به همین خاطر کشاورزان مورچه ها را 
در پاییــز جمع می کردند و به آنهــا تا فصل گرما 
و بازگشــت بهار با مرکبات خــوراک می دادند. 
درنهایت برخی از کشــاورزان هوشمندتر متوجه 
شــدند که برگ ضخیم تر درخــت گریپ فروت 
چینی می تواند ســرپناه بهتری بــرای مورچه ها 
باشــد. اگــر کشــاورزان درختــان پرتقــال و 
گریپ فــروت چینی را با یکدیگــر مخلوط کنند 
و پل هایــی از بامبو میان درختــان ایجاد کنند، 
آشــیانه مورچه ها در درختــان گریپ فروت به  
عنوان یک منبع ســالیانه و تجدید پذیر در برابر 

آفات عمل خواهد کرد.
نویسندگان گزارش فائو در  سال 2013 درباره 
زراعت حشــرات قابل  خــوردن، جمــع آوری و 

فروش در تایلنــد، متوجه شــدند از مورچه های 
بافنده به  عنوان کنترل آفــات در باغ های انبه نیز 
استفاده می شود. برخی کشاورزها از آشیانه های 
خود نگهداری می کردنــد اما پیدا کردن ملکه ها و 
درختانی که پناهگاه خوبی برای آنها باشــد، کار 
سختی بود. کشاورزان میان درختان بزرگراه های 
مورچه ای از خیزران یا طناب نیشــکر درســت 
می کردند که مورچه ها که خود مهندســان قابلی 
هستند، بتوانند به وسیله آنها بین درختان جابه جا 
شــوند و از لاروهای ابریشم آشــیانه های جدید 
درست کنند. در شمال شرق تایلند از مورچه های 
بافنده در جشــن ها هم اســتفاده می شــود و از 
تخم ها، شفیره و بالغ آنها در ســالادها و املت ها 
استفاده می شود. خوردن سایر کنترل کننده های 
آفات مانند حشــره کش ها به  طور کلی پیشنهاد 

نمی شود.
از زمانی که حشره کش های صنعتی به راحتی 
در دســترس قرار گرفته، توسعه کشــاورزی در 
اروپا و آمریکای شــمالی ســرعت گرفته اســت. 
فرهنگ های غیرحشــره خوار به اســتفاده از این 
ســموم معتاد شــده اند و بــه  طــور خصمانه ای 
مخدرهای خود را به خارج صادر می کنند. اکنون 
پس از دهه ها اعتیاد به آفت کش ها، بســیاری از 
کشــاورزان در چین، اروپا و سراسر جهان در حال 

کشف دوباره حشرات »سودمند« هستند.
به  طور کلی رویکردهایی کــه در کنترل آفات 
توجه کمتری به مواد ســمی دارند و بیشــتر به 
دنبال روش های زیســتی هســتند )کــه غالبا با 
حشــره خواری هم ســازگاری دارند( نســبت به 
اســتفاده از حشــره کش ها نیازمند شــیوه های 
پیچیده تر کشــاورزی و دانش زیست شناســی 
هستند. در گزارشی که  سال 2016 درباره کنترل 
آفــات قرمزرنگ مزارع گلابی خــاردار در نواحی 
مرکزی مکزیک انجام شد، محققان به این نتیجه 
رســیدند که 6  گونه متفاوت شکارچی، جمعیت 
آفت را کنترل می کنند. با این حال آنها هشــدار 
دادند این روش های »کنترل زیستی خودمختار« 
بــه سیســتم های بوم شناســی کشــاورزی یا 

ساختارهای پیچیده و تنوع گونه ها وابسته است.
در میان کشــاورزان و باغبان هــای آمریکای 
شمالی، کفشــدوزک ها نمونه ای بودند که ارزش 
کنترل کننده های زیســتی را به اثبات رساندند. 
کفشــدوزک ها به صورت توأمان خوشنام و بدنام 
 Ladybugs هستند. خوشــنام در عنوان آنها به
مشهود اســت، گفته می شود این حشرات این نام 
را از کشاورزان قرون  وسطایی گرفته باشند، پس 
از هجوم شته ها به مزارع، کشاورزان دعا می کردند 
و از مریم مقدس می خواســتند آنها را یاری دهد 
و با سوسک هایی شــته خوار پاسخ داده می شدند. 
در 250 نام مختلفی که برای این سوســک ها در 
50 زبان مختلف در نظر گرفته شــده است در 63 
مورد عنوان »باکره« و در 52 مورد انواع مختلف از 

»خدا« وجود دارد.
بخش منفی واردکردن دشــمنان به قلمروهای 
جدید این است که شــکارچی های مهاجر ممکن 

اســت ذائقه های دیگری نیز نسبت به سایر غذاها 
داشته باشند. همان طور که در هر جنگی، کشتن 
دوستان و شــهروندان بی گناه یا آن طور که گفته 
می شــود »خســارات جانبی« یکی از مهمترین 

مشکلات جنگ علیه حشرات است.
پرورش و آزادسازی حشــره ماده و یا حشره نر 
روشی است که حشره شناسان برای کنترل آفات 
استفاده می کنند. در انواع مختلف این استراتژی 
حشرات )معمولا نرها( توســط تابش اشعه عقیم 
می شوند و در میان حشــرات هدف رها می شوند. 
مانند بســیاری از روش های غیرحشره کشی، این 
روش نیز نیازمند درک رفتارها و زیست شناســی 
حشرات اســت. این روش در جمعیت های بسته 
مانند جزایــر کارکرد بســیار خوبــی دارد یا در 
مواردی که حشــره از گونه بســیار خاصی تغذیه 
مي کند و همین طور در مواردی که حشــره ماده 
تنها یک بار زادآوری داشته باشــد و حشره نر در 
این روابط بی قیدتر باشــد. یکی از موارد آزمایشی 
اســتفاده از حشرات عقیم شــده نر در ریشه کنی 
نوعی مگــس از بخش هایی از آمریکای شــمالی 
بــود. همچنین ایــن روش برای کنتــرل برخی 
گونه های مگس میوه مورد اســتفاده قرار گرفت. 
ژاپن توانست در میان سال های 1971 تا 1993 با 
آزادسازی ده ها  میلیون نر عقیم شده مگس خربزه 

را در بسیاری از جزایر خود ریشه کن کند.
در روشی دیگر، در طبیعت بسیاری از گونه های 
ماده  سوســک، زنبور و پروانه، نوعــی باکتری با 
خود حمل می کنند که در هنــگام تولیدمثل به 
جنس نر منتقل می شود. این باکتری جنس نرها 
را می کشد، ماده ها بچه ها را نگه می دارند و ژن ها 
را منتقل می کنند. حشره شناسان هنوز نتوانستند 
این روش و مکانیسم انتخابی کشتن ها را مشخص 
کنند؛ اما اگر چنین اتفاقــی بیفتد می توان از این 
روش هم به عنوان بخشــی از برنامه های کنترل 

آفات استفاده کرد.
انواع مختلفی از روش های عقیم سازی حشرات 
در  سال 2012 و 2015 توسط محققان آمریکایی 
گزارش شده است. آنها با اســتفاده از جابه جایی 
دی ان ای توانســتند پشــه ها را در برابر آلودگی 
پلاســمودیوم فالســیپاروم )همان انــگل عامل 
بیماری مالاریا( مقــاوم کنند امــا در این حالت 
همان طور که مشخص است پشــه کاملا سالم و 
قادر به تولیدمثل اســت. این روش در نرها بسیار 
موثرتر از ماده ها اســت. وقتی آنها »برند« خود را 
در طبیعت رها می کنند، انتظار دارند پشــه های 
جایگزین شده به  طور کامل انتقال مالاریا را در آن 

مناطق قطع کنند.
من اما از طرفداران دســتکاری های ژنتیکی و 
آزمایشگاهی نیستم، عواقب ناخواسته این روش ها 
چه خواهد بود؟ از منظر تاریخی، برخی برنامه های 
کنترل بیماری و آزادسازی نر عقیم شده در میان 
جمعیت نتایج مثبتی هم داشــته اســت، مانند 
مگس های تســه تســه. در طول زمان بچه های 
کمتری متولد می شــوند و جمعیت ممکن است 
در مناطق تعریف شده مانند جزایر و دره ها کاهش 
یابد یا منقرض شود. روش های پیشنهادی جدید 
البته متفاوت هستند. حشــره اصلاح شده هنوز 
در محیط وجــود دارد و تنها آلوده نخواهد شــد. 
اگر انگل یا ویروس یک عامــل محدودکننده در 
جمعیت حشرات باشــد، چه می شود؟ همان طور 
که بیماری ها در طبیعت چنین عملکردی دارند. 
آیا از بین بردن انگل باعث افزایــش تولید مثل و 
جمعیت این پشه ها می شــود؟ در جمعیت های 
بزرگ تــر، آیا آنها انگل هــا و ویروس های دیگری 
که هنوز در برابر آنها آسیب پذیر هستند را حمل 

نخواهند کرد؟
محققان در اتیوپی که جزیره نیست و روش های 
فناورانــه در آن جا تنها یک فریب نو اســتعماری 
است به این نتیجه رسیده اند که آویزان کردن یک 
مرغ درون قفس در نزدیکــی تختخواب می تواند 
جمعیت این پشه ها در آن منطقه را کاهش دهد. 
احتمالا پشه ها از این بوی مرغ خوششان نمی آید.

برخــی معتقدنــد روش های کنترلــی جدید 
خیالی و حتی از نظر اخلاقی نادرســت اســت. 
سوسک کاج جنوبی و سوســک کاج های غربی 
به درختان مشــابه علاقه دارند اما هرگز در یک 
درخت یکســان زندگی نمی کننــد. دیوید دان، 
موســیقیدان و آهنگســاز که بر زیست شناسی 
آکوستیک حشــرات تحقیق می کرد، این سوال 
را مطرح کرد که اگر صدای سوسک های جنوبی 
را برای غربی ها پخش کنیــم، چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ چه خواهد شد اگر یک موسیقی آزاردهنده 
برای سوســک ها پخش کنیم؟ نتیجه این بود که 
جنس های نر با یکدیگر جفت شــدند و ماده ها را 
تکه تکه کردند. دان از این هــم فراتر رفت و یک 
موســیقی غیرخطی و الکترونیکِ آشــفته برای 
مخاطبان سوســک خود پخش کرد و سوسک ها 

یکدیگر را ریز ریز کردند.
موسیقی هاي خشــمگین کننده سوسک های 
دان این نکته را یادآوری می کند که به هر طریقی 
که حشــرات با یکدیگر و با جهــان اطراف خود 
ارتباط دارند، مانند صــدا، دیدن، بو و مغناطیس؛ 
می توانند فرصتی باشند برای بشر تا به  وسیله آن 

صدمات آنها را به حداقل برساند.
منبع: آلترنیتیوز ژورنال

حشرات؛ از تغذیه، آفت کشی تا کنترل بیماری ها 

 رویکردهایی که در کنترل آفات توجه کمتری به مواد سمی دارند، نیازمند دانش زیست شناسی هستند

این حشرات سودمند
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شیوع پیدا کردند. درحالی 
 که اسپری کردن آفت کش 

از طریق هوا با شکست 
روبه رو شد، دولت مردم را 
به خوردن آنها تشویق کرد 

و حتی دستور پختی هم 
منتشر کرد


